
با توجه به تغییرات اقلیمی و جهان گرمایی امروزه اغلب کشورهای جهان با مشکلات 
و چالش های محیط زیستی دست و پنجه نرم می کنند. با توجه به اینکه ایران در کمربند 
خشک و نیمه خشک جهان قرار دارد، تاثیر تغییرات اقلیمی روی این کشور بیشتر است. 
، مدیریت منابع آب  یکی از چالش های اساسی محیط زیستی چندسال گذشته کشور
کشور است. بسیاری از کارشناسان محیط زیستی و پژوهشگران حوزه آب معتقدند اساسا 
ایران، کشور کم آبی است و این استدلال نیز به طور تاریخی قابل اثبات است. حالا در 
میان این کم آبی ها گاه گداری هم ترسالی بود و سیل هایی هر چند سال یک بار به وجود 
می آمدند اما در مجموع آنچه کارشناسان خبره حوزه آب به آن باور دارند، زخم کهنه کم آبی 

و خشکسالی است. اما این زخم کهنه وقتی عمیق تر شد که منابع آبی کشور به درستی 
، آینده نگر و جامع نبود. امروز  مدیریت نشدند و تصمیمات متولیان و مسئولان آب کشور
مساله آب در کشور ما به یک ابرچالش جدی در حوزه محیط زیست تبدیل شده است 
و چالش های جدی و اساسی پیش روی ماست.  با توجه به باور کارشناسان حوزه آبی  
مبنی بر کم آبی دیرینه ایران، اما انگار حلقه مفقوده در حوزه آبی ما سیاستگذاری اصولی 
و مدیریت منابع آبی است. می توان گفت با هر بار ترسالی و خشکسالی، ما دچار بحران 
می شویم و پس از به وقوع پیوستن بحران، مسئولان حوزه آبی ما چاره ای می اندیشند. 
آنچه در این بین مغفول مانده، برنامه ای اساسی و بلند مدت براساس اقلیم کلی و ثابت 
ایران است، یعنی به طور مدون و منظم از سوی سیاستگذاران مشخص شده باشد که 
در صورت وقوع ترسالی یا خشکسالی چه اقداماتی باید پیش گرفته شود و پیش از وقوع 
چه کارهایی برای مدیریت مساله لازم است. می توان این را به جرات گفت که هر بار با 

وقوع خشکسالی یا ترسالی، سیاستگذاران حوزه آبی کشور دچار بهت و شوک می شوند 
و تنها به اتخاذ تصمیمات کوتاه مدت در بحران بسنده می کنند.  البته به جز مدیریت 
، خرده  منابع آب و سیاستگذاری اصولی براساس واقعیت های موجود حوضه های آبریز
چالش هایی به دنبال مساله آب کشور وجود دارد. مسائلی مانند آلودگی آب، نگاه قومی 
، عدم توسعه زیرساخت های آب کشور و  به تصمیمات اتخاذ شده در حوضه های آبریز
کمبود شبکه های اصولی و مدرن آبی و کمبود تجهیزات، آلودگی آب های سطحی، عدم 
شفافیت بودجه آب کشور و احداث تجهیزات و عدم دسترسی تمام شهروندان به آب 
سالم از خرده چالش های جدی در کلان چالش آب کشور است.  با توجه به تغییرات 
، تقریبا دو هفته دیگر تا انتخابات باقی مانده است. اصلی ترین مساله در  سیاسی کشور
، چالش های آبی موجود است. با وجود شروع فعالیت های  حوزه محیط زیست کشور
انتخاباتی و تبلیغات اما همچنان هیچ کدام از شش کاندیدا ی تایید صلاحیت شده، 

به چالش های آبی کشور اشاره ای نداشته اند. با این حال اما باید دید محیط زیست 
و رفع چالش های آبی، دغدغه کدام کاندیدا خواهد بود و رئیس دولت چهاردهم چه 

راهکارهایی برای چالش های آبی کشور دارد؟
آیا منابع آبی ایران، براســـاس ظرفیت ها و آســـیب های وارد شـــده و با درنظر گرفتن سهم 
آیندگان مدیریت خواهد شد؟ متولیان جدید حوزه آب، باز هم قرار است تنها برنامه 
چهار و هشت ساله تدوین کنند یا بالاخره قرار است تغییرات اقلیمی در تدوین برنامه 
آب کشور لحاظ شود؟ عدالت آب و حق دسترسی هر شهروند از نگاه مدیران دولت 

چهاردهم چه خواهد بود؟
واقعیت این است که پاسخ به این پرسش ها به درک مدیران جدید دولت چهاردهم از 
چالش های آبی کشور بستگی دارد و باید دید اساسا مساله مدیریت آب و چالش های 

آب تا چه اندازه برای مدیران دولت جدید مهم است.

پیشنهادهاییبه۶نامزدریاستجمهوری

خطر نگاه قومیت گرا در سیاستگذاری آب

مهدیاسماعیلی،عضوهیاتعلمیدانشگاهتهران:

فهم سیاسیون در عدالت آب متفاوت است
کارشناسان حوزه آب معتقدند از خرده چالش های جدی امروز آب تاثیر تقسیمات سیاسی استان ها روی حوضه های 
آبریز مختلف کشور است. وقتی که یک رودخانه، تالاب یا دریاچه مشترک وجود دارد اما تقسیمات سیاسی استان 
باعـــث ایجاد تعارضات محلی می شـــود. همچنین از دیگر چالش ها، برداشـــت های بی رویـــه از آب های زیرزمینی و 
فرونشست هایی است که براثر این برداشت ها ایجاد می شود. مهدی اسماعیلی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، 

چالش های جدی امروز آب کشور را در گفت وگوی زیر برشمرده است. 

اکنون اصلی ترین چالش ها در حوزه آب کشور چیست؟
در حوزه چالش هایی که در مورد منابع آبی کشورمان چه به لحاظ کیفی، کمی و مدیریتی روبه رو هستیم؛ یکی از 
مهم ترین آنها این است که برنامه ریزی برای منابع آب برمبنای برنامه ریزی در حوضه آبریز نیست. وقتی برنامه ریزی 
براین اساس نیست، یک زمانی در دولت های قبل برنامه ها را استان محور کردند که مرز سیاسی استان از مرز حوضه 
آبریز متفاوت است و این چالش های زیادی را به وجود آورد و اثرات آن هم کماکان باقی است. شما می بینید که 
، یک رودخانه، یک تالاب، یک حوضه آبی مشترک بین چند استان وجود داشته باشد، درحالی  یک حوضه آبریز
که ممکن است، مصرف کننده نهایی و سرچشمه نهایی آن در یک استان وجود داشته باشد و این باعث می شود 
که تعارضات محلی، سیاسی یا قومیتی شکل بگیرد، مثل مشکلی که در کهگیلویه و بویر احمد و استان اصفهان، 
یزد و خوزستان شاهد بوده و هستیم.  یکی دیگر از مشکلات به عدم برنامه ریزی درون حوزه ای برمی گردد، یعنی 
الان شما مشکل تامین منابع آب را چه در حوزه صنعت، چه در پاره ای موارد در مورد شرب، چه برای امور کشاورزی 
دارید. ولی برای اینکه این مشکل را حل کنید و به جای اینکه نگاه تان داخل حوضه آبریز باشد، به دنبال طرح های 
انتقال آب از سایر حوضه آبریز هستید، یعنی  شیرین سازی آب دریا و انتقال آن به کانون های هدف. کانون های 
هدف هم، صنعت هستند در ظاهر هم پوششی در مصوبات درست می کنند که ما می خواهیم برای شرب این 
کار را انجام دهیم در حالی که عمده مصرف اینها در صنعت است. مثل همان طرحی که به فلات مرکزی ایران 
می رود. درست است که در بین راه شهر و روستا را ممکن است سیراب کند یا کیفیت آب آنها را بهبود ببخشد اما 
... هستند که مشتری نهایی اینها هستند و  مشکل اساسی که وجود دارد این است که صنایعی مثل فولاد، معادن و
خودشان هم برای انتقال این آب، سرمایه گذاری می کنند. این به مرور به تعارضات اجتماعی دامن می زند، چون آن 
حوضه آبریزی که آب در آن شیرین و منتقل می شود، عمدتا حوضه های کم برخوردار به لحاظ رشد یافتگی اقتصادی 
و اجتماعی است؛ استانی مثل سیستان  وبلوچستان، هرمزگان، استان های هستند که جلوی چشم آنها آب شیرین 
می شود، پساب آن تصفیه می شود، وارد دریا می شود. اقتصاد دریا محور مبتنی بر صید و صیادی متاثر شده و از 
این باب دچار چالش می شوند، اما آب آن را صنعتگران استان کرمان، یزد و اصفهان مصرف می کنند. اینها رقابتی 
را بین نمایندگان مجلس ایجاد می کند که اهرم فشار استیضاح و رای اعتماد را روی هردولتی چه دولت چهاردهم 
چه دولت دیگر دارند، این اهرم فشار منجر به ایجاد رقابت برای تصویب طرح های انتقال آب بین حوضه ای می شود 
و آن موقع شاهد خواهیم بود  فرد نماینده یک شهر دیگر هم می گوید آب را شیرین کنید، مثلا از خلیج فارس برای 
، دچار چالش دیگری می شود و از چالش سدسازی های بی حساب و کتاب،  ما بفرســـتید و به این شـــکل کشـــور
وارد چالش انتقال آب های بی حساب و کتاب می شود. برنده این بازی هم شرکت های پیمانکاری هستند که 
این طرح ها را اجرا می کنند. یک زمانی نفع و سود این شرکت ها در ساخت سد بود، حالا نفع و سودشان طرح های 
انتقال آب شده است، به خاطر همین جوری جلوه می دهند که تنها و بهترین گزینه، طرح های انتقال آب است؛ 
از طرف دیگر داوطلبان و نامزدها باید برنامه شان را شفاف بگویند، برای تامین منابع آب و مصارف آب، اولویت 
آنها آمایش سرزمین است یا تنها تامین کردن؟ اگر اولویت فقط تامین کردن باشد، می گویید  من یک صنعتی دارم 
که نیاز به آب دارد، پس به هرطریقی شده آب را آنجا می برم اما اگر اولویت شما آمایش باشد می گویید یک صنعتی 

دارم که آب نیاز دارد اما در نقطه ای واقع شده که تامین آب آن برای من با چالش های زیادی همراه است؛ به این 
فکر می کنم که صنعت را به جایی منتقل کنم که تامین آب آن برای من با چالش کمتری همراه باشد. این دو نگاه 
متفاوت است.  مشکل دیگری که وجود دارد این است که در طرح هایی که همین الان در مورد سدسازی ها وجود 
دارد، متاسفانه درصد دقیق آب در بخش های شرب، کشاورزی و صنعت مشخص نیست و این به نظر من یکی از 
نکاتی است که هرکسی قرار است رئیس جمهور شود باید آن را مشخص کند که سهم انتقال آب به چه شکل است؛ 
اگر قرار است طرحی اجرا شود که ۷۰۰میلیون مترمکعب آب جابه جا و ذخیره شود؛ از این ۷۰۰ میلیون چند درصد 
شرب است، چند درصد صنعت و چند درصد کشاورزی است. دلیل اینکه این را شفاف نمی کنند این است که 
اگر شفاف شود، مشخص می شود بیشترین سهم را صنعت خواهد برد و آن موقع همه توجیهات زیر سوال می رود.

 
یکی از امور دیگری که کمتر به آن توجه می شود نیز آلودگی آب و مسائل مرتبط به فرونشست ها و برداشت از آب های 

زیرزمینی است
بله. در بحث منابع آب، آلودگی منابع آبی ماست. این آلودگی هم ناشی از آلودگی های طبیعی است، مثلا جایی 
که آب ما در تماس با سازنده ای زمین شناسی قرار دارد که می تواند  ترکیباتی مثل آرسنیک را وارد منبع آبی ما کند و 
آلودگی ایجاد کند. یک جایی منابع آبی ما تحت تاثیر آلودگی های انسان ساخت و ناشی از تخلیه فاضلاب ها و 
... است. الان تنها نزدیک به یک سوم شهرهای کشور ما زیر پوشش شبکه جمع آوری فاضلاب  رفته و  پسماندها و
حتی در همین کلانشهر تهران همه شهر زیر پوشش این شبکه نیست. دولت باید برنامه خودش را مطرح کند که دقیقا 
چه هدف گذاری ای برای جمع آوری این فاضلاب ها و جلوگیری از آلودگی این منابع از طریق آنها انجام خواهد داد  
و چه برنامه ای برای بازچرخانی فاضلاب های جمع آوری و تصفیه شده خواهد داشت. یک ظرفیت بالقوه ای تحت 
عنوان فاضلاب ها وجود دارد که عظیم و پایدار است و می توان اینها را با تصفیه، مورد بازچرخانی قرار دهد و بخش 
عمده ای از نیازهای خودش را چه صنعت، کشاورزی و حتی تغذیه آب زیرزمینی که برای شرب از آن بهره برداری 
می شود به کمک اینها انجام دهد که تا الان ندیدم نامزدها در مورد هیچ کدام از این موارد در برنامه هایشان صبحت 

... را.  کرده باشند. چون در برنامه توسعه هم ما این را داریم؛ یعنی همین اولویت بندی، بازچرخانی و
مشکل مهم دیگر درخصوص منابع آبی به پدیده فرونشست ها و زیاده برداشت هایی که وجود دارد، برمی گردد؛ 
الان بایـــد بگوینـــد برنامـــه و هدف برای جلوگیری از ادامه این ازدیاد برداشـــت چیســـت، وقتی صدها هزار چاه 
غیرمجاز در کشور داریم، نامزدها باید بیایند، بگویند برنامه شان برای شناسایی کردن چاه های غیرمجاز و برخورد 
با برداشت کنندگان چیست؛ چه راهکاری دارند و دیگر اینکه چطور می خواهند  آسیب های این فرونشست را 
جبران کنند. آیا به دنبال طرح های تغذیه مصنوعی هستند؟ اگر چنین طرح هایی را مدنظر دارند با چه فناوری 
انجام می دهند و محل تامین آب برای تغذیه مصنوعی من چه خواهد بود. این یکی از مواردی است که نامزدها 
باید به آن توجه کنند.  یکی از چالش هایی که ما در چندسال گذشته با آن روبه رو شدیم و درسال های آینده 
به شـــکل شـــدیدتری با آن روبه رو می شـــویم، حقابه های بین المللی است. متاســـفانه به دلیل محدودیت ها و 
معذوریت ها و سیاست یک بام و دوهوایی که داریم، مقداری با شدت و ضعف  همراه بوده است. علت آن هم 
این بوده که ما در قبال افغانستان یک جاهایی می ایستیم یک جاهایی ورود نمی کنیم، چون می دانیم وارد شدن 
ما از یک طرف ما را با به رسمیت شناختن طالبان درگیر می کند، از یک طرف ممکن است مباحث ناامنی و 
درگیری ها را دامن بزند، که آنجا هم نمی خواهیم ورود پیدا کنیم. باید تکلیف را مشخص کنیم، که به چه ترتیبی 
می خواهیم عمل کنیم؛ هرچند در مورد حقابه های بین المللی، چون در مورد عراق یک سری از سرچشمه هایی 
که در کشورمان هست را سد می زنیم و بهره برداری می کنیم به نوعی زبان خودمان هم کوتاه می شود، اگر اعتراض 
کنیم که چرا افغانستان این کار را می کند، می گویند شما در مورد عراق هم فلان کار را انجام می دهید. جلوگیری از 

عبور آب شدت و ضعف دارد اما به نوعی می شود گفت همه به هم مرتبط است. این حقابه ها را هم دولت باید 
با متون دیپلماسی، برنامه ویژه ای در نظر بگیرد که یک بار برای همیشه مساله اش برطرف شود، چون در مواقعی 
که کشور مبدا که بالادست ما به حساب می آید، در بحران سیل قرار می گیرد آب را به سمت ما رها می کند اما در 
مواقعی که نیاز به آن منابع آب داریم، جلوی آن را می گیرد یا اگر در کشور خودش استفاده هم نمی شود با بندهای 
دیگر منحرف می کند که ما نتوانیم استفاده کنیم؛ اینها می طلبد که نگاه محکم تری به این قضیه داشته باشیم. 
نکته دیگر اینکه بحث کشت فراسرزمینی برای جلوگیری از هدررفت منابع آب در کشورمان است. حالا نه اینکه 
محصولات استراتژیک مثل گندم و جو را در کشور کشت نکنیم؛ منظور این است که محصولاتی داریم که آب بر 
هســـتند اما اســـتراتژیک هم نیســـتند. این محصولات را هم صادر می کنیم، در صورتی که می توانیم اینها راکشت 
فراسرزمینی کنیم؛ بهتر از این است که محصول را در خارج از کشورمان کشت کنیم. منابعی که می تواند خرج موارد 

دیگری بشود را مصرف می کنیم ولی ارزش افزوده آنچنان برای ما به همراه ندارد.
 

چالشی که به نظر می رسد ما با آن روبه رو باشیم، نگاه قومی به یک سری منابع آبی کشورمان است. اگر مدیران انرژی 
و آب کشورمان را در چندسال اخیر بررسی کنیم، می بینیم عمدتا از استان های کویری و خشک هستند. این انتخاب ها 
ممکن است حس ناامنی ایجاد  کند در استان هایی مثل چهارمحال و بختیاری و خوزستان که همیشه نگران این هستند 
مبادا آب از سرشاخه به استان های کویری مثل اصفهان و یزد انتقال داده شود. به نظرتان چقدر نگاه قومی به مساله 

انتقال آب وجود دارد؟
ما بحثی داریم، تحت عنوان عدالت آب، که در آن فهم افراد و سیاسیون ما متفاوت است. یکی اینکه عدالت 
آب را در عدالت توزیع می دانند. می گویند هرشهروندی، در هر استانی باید همان میزان آب در اختیارش باشد 
که یک شـــهروند در یک اســـتان دیگر آن را در اختیار دارد، اما این را در نظر نمی گیرد که این عدالت توزیعی در 
همه موارد ساری و جاری نمی شود. من نمی توانم بگویم که همان مقدار نفت که در اختیار استان تهران است، 
همان مقدار هم در اختیار استان خوزستان باشد. این ثروت ملی در چند نقطه محدود جغرافیایی در کشور 
ماست، که استخراج می شود و فروش حاصل از آن بین استان های مختلف توزیع می شود، اما در مورد آب که 
مقوله انتقالش مطرح است، تصور دولتمردان ما این است که ما باید این را به هرنقطه ای از کشور که می خواهیم، 
ببریم؛ یعنی اگر در یک نقطه  پرآب، شما یک صنعت آب بر هم داشته باشید، استانی که کم آب است، می گوید 
من چرا این صنعت را نداشته باشم و به دنبال داشتن این صنعت است و برای تامین آب هم می گوید آب برای 
من هم باید فراهم شود چون من هم می خواهم مثل استان های دیگر آب داشته باشم. دقت نکرده در استان 
خودش ظرفیت های ثروت آفرینی دیگری وجود دارد که شاید لزوما به این میزان آب بری نیاز نداشته باشد. من 
فکر می کنم اگر دولتمردان، آمایش سرزمینی براساس ثروت آفرینی را انجام دهند، ممکن است استانی که در حال 
حاضر با چالش آب در صنعت یا کشاورزی روبه رو است دیده شود که ظرفیت آن استان برای ثروت آفرینی، در 
حوزه ای مثل گردشگری است؛ اصلا ظرفیت کشاورزی یا صنعتی  شدن را به لحاظ وجود پارامترهای مختلف 
از جمله آب کافی و پایدار ندارد. اما همین دولتمردان قومی و استانی به دنبال این هستند که آب را بکشند و به 
سمت استان خودشان ببرند. از طرف دیگر وقتی اینها در عرصه تصمیم گیری سیاسی در حوزه حکمرانی آب 
قرار دارند، سعی می کنند منافع صنعتگران و کارآفرینان بخش خصوصی استان خودشان را هم تامین کنند. 
این چالش دیگر اســـت، یعنی اینکه دنبال تامین آب برای اســـتان خودشـــان باشند، یک بحث است، بحث 
دیگر این است که صنعتگران که در استان دیگر فعال می شوند هم به اینها فشار می آورند می گویند ما که یک 
آشنا در وزارت نیرو داریم که هم استانی است اگر با کمبود آب مواجه شدیم به فلانی فشار می آوریم که مشکل 

کمبود آب ما را جبران کند. 

کامرانداوری،عضوهیاتعلمیدانشگاهفردوسیمشهد:

ملی بودن آب به معنای دولتی بودن آن نیست
کارشناسان و پژوهشگران مدیریت آب کشور معتقدند حلقه گمشده امروز چالش های آب، دقیقا همان مدیریت آب 
 ، است. البته این امر به عوامل بیرونی و داخلی بستگی دارد؛ یکی از مسائل مورد غفلت در حوزه مدیریت آب کشور
عدم توجه به ناترازی آب یا همان بیلان منفی است. کامران داوری، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد در 
گفت وگو با »فرهیختگان« می گوید چالش های امروز آبی دو عامل بیرونی و درونی دارند. او در گفت وگویی به تفصیل 

دلایل چالش های امروز آب در ایران را واکاوی و تحلیل کرده است. 

در حوزه آب کشور در چند سال اخیر با توجه به خشکسالی ها و تغییر اقلیم؛ با چالش های جدی همراه بوده ایم. عوامل 
این چالش ها که مورد غفلت دولت ها واقع شده چیستند؟

مساله کمی پیچیده است. به عقیده من وضعیت امروز آب کشور به دلیل دسته ای از عوامل بیرونی و خارج از کنترل 
و درونی و تحت کنترل ایجاد شده است. منظور این است که بخشی درون سیستم مدیریت آب کشور هستند. 
مهم ترین عوامل بیرونی هم تغییرات اقلیمی است. تغییر اقلیم اتفاقی است که از سال ها پیش مطرح شده است و 
دنیا اکنون وقتی می خواهد نفس بکشد، دائم مراقب است، کاری که برنامه ریزی می کند در آینده و چند دهه بعد چه 
اثری بر تغییر اقلیم می گذارد. درنتیجه تصمیم را براساس اثر تغییر اقلیم اتخاذ می کند و نقطه ای تصمیم نمی گیرد، 
بلکه جامع است. اطراف مساله را می سنجد و به تمام عواقب آن می اندیشد، سپس تصمیم اتخاذ می شود. متاسفانه 
در کشور ما هنوز به طور رسمی و طبق ضابطه های وزارت نیرو یا حتی ضابطه های جهاد کشاورزی، امری به نام لحاظ 
کردن تغییرات اقلیمی نداریم. همین چند روز گذشته، وزارت جهاد کشاورزی برای مساله تغییر اقلیم جلسه ای 
داشت. این جلسه بسیار دیرهنگام تشکیل شد. سال هاست عضو تشکیلات بین المللی هستیم ولی در داخل 
کشور هیچ اقدامی نمی کنیم. سایر عوامل بیرونی هم عبارتند از تغییرات جمعیتی، مباحث اقتصادی مانند تحریم، 
فناوری ها و... البته فناوری ها عوامل مثبت به شمار می آیند و فناوری های جدید معمولا فرصتی به وجود می آورند تا ما 
کارهای گذشته مان را با بهره وری بیشتر انجام دهیم، مثلا گلخانه ها اکنون بهره وری بیشتری نسبت به گذشته دارند. 
در توضیح عوامل درونی باید بدانیم مدیریت آب دو اصل بیشتر ندارد؛ یکی از اصول اساسی آن برنامه داشتن و 
تخصیص صحیح است، یعنی درصدی از تجدیدپذیری که در اختیار ما می ماند، نه آن تجدیدپذیری که روان 
آب و ســـیل می شـــود و می رود. دنیا می گوید درصدی که در اختیار ما می ماند، 4۰ درصد اســـت. شورای عالی آب 
اما در پانزدهمین جلسه خود ۷5 درصد از آب تجدیدپذیر را قابل اخذ دانست. اکنون تخصیص های ما در اغلب 
دشت هایمان بالای صددرصد است، یعنی برداشت های ما از آب های تجدیدپذیر بالای صددرصد است. در 
خراسان رضوی و در دشت مشهد برداشت ها از آب های تجدیدپذیر 1۷8 درصد است. این رقم طبق گفته دکتر 
زهرایی است که در چهار سال گذشته دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم آبی بود. طبق محاسبه من نیز تقریبا 13۰ 
درصد از آن مصرف می شود و آن 5۰ درصد هم آب های برگشتی است.  یعنی ما نه تنها 4۰ درصد برداشت از آب های 
تجدیدپذیرمان نداریم، بلکه ۷5 درصد هم نیست و از 1۰۰ بالاتریم. پس اصل اول مدیریت داخلی آب، تخصیص 
صحیح است که ما آن را مدیریت نکرده ایم. دومین اصل این است که آن تخصیص ها باید کنترل و به طورکلی 
وضعیت منابع آب پایش شود تا دریابیم نتیجه تصمیم هایمان در حوزه آب چیست؟ برداشت آب بالا رفت؟ آب 

شور شد؟ اینها را باید بتوانیم تشخیص دهیم. متاسفانه این امر هم به درستی انجام نمی شود و بیلان هایی که در 
بسیاری از تحقیقات مطالعاتی بسته می شوند، بیلان های ضعیفی هستند؛ چراکه هم داده های دقیقی ندارند و هم 
اینکه باتاخیر بسته می شوند. وقتی هم خوب است، چند سال بعد نتیجه اش می آید که مدیر تغییر کرده، بنابراین 
این دو اصل یعنی تخصیص صحیح و کنترل و پایش وجود ندارند. این دو عامل داخلی هستند و نتیجه این رفتار 
به این منجر شده که چاه ها برداشت های اضافه داشته باشند و چاه های غیرمجاز احداث شوند. علت همین است 
که ما مدیریت صحیح و پایش دقیق نداشته ایم، یعنی ما مال مان را سفت نچسبیدیم و همسایه مان را دزد کردیم، 
یعنی شما که مسئول مدیریت آب کشور هستید، باید به شکلی مدیریت کنید احدی در کشورمان نیاز نداشته 
باشد چاه احداث کند. اگر متولی کار کارش را درست انجام ندهد و به فرد خاطی تذکر ندهد، نتیجه این می شود 
که امروز چاه های غیرمجاز بسیاری داریم. بنابراین من به عنوان شهروند از وزارت نیرو که متولی تخصیص و کنترل 
آب بوده اما نتوانسته این کار را به درستی انجام دهد، گلایه دارم. البته حقیقت این است که وزارت نیرو به تنهایی 
نمی تواند این کار را انجام دهد اما خودش این مساله را باید بسیار زودتر از اینها می فهمید و مشارکت افرادی را جلب 
می کرد که برداشت مجاز آب دارند تا آنها در مدیریت آب شرکت کنند. کسانی که مالک آب هستند، نسبت به آن 
احساس مسئولیت می کنند. این امر از قدیم وجود داشته است؛ اگر کسی به ملک کسی و آب قنات کسی تجاوز 
می کرد، از سوی مردم با او برخورد جدی می شد. از این رو مساله جدی بود. اما ما آمدیم و به مالکان حقیقی آب گفتیم 
شما کنار بایستید؛ دولت متولی است. دولت هم وظیفه اش را به درستی انجام نداده است. این اصلی ترین وظیفه 
وزارت آب کشور است. البته وزارت نیرو این مساله را اخیرا پذیرفته که آب باید مشارکتی مدیریت شود اما آنچه باید 
اتفاق بیفتد، نیفتاده و هنوز فرهنگ سازی نشده و در بدنه این امر جا نیفتاده است. ابلاغیه های خوبی در حوزه 
مشارکت در مدیریت آب داریم اما تمام شان روی کاغذ است و در زمین واقعیتی اتفاق نیفتاده است. مادامی که 
این اتفاق شکل نگیرد، وضع به همین منوال است. نیازمندیم وزارت نیرو همین فهمی که در مدیریت به دست آورده 

به بدنه خودش آموزش دهد و کاری کند به اهداف مدنظرمان در حوزه مدیریت آب ظرف پنج سال آینده برسیم.
 

به نظرتان به اجرای مدیریت  اتخاذشده در حوزه مدیریت آب کشور تا چندسال آینده می رسیم؟
من با رویکردی که می بینم، متاسفانه خیلی امید ندارم که مدیریت های کاغذی پیاده سازی شوند و مشکل آب 

کشور حل شود. 

چالش دیگری که در چندسال اخیر پررنگ تر شده مساله حقابه ها چه داخل و چه خارج کشور است. علی رغم اینکه 
همسایه ها در اختصاص حقابه  کشور همکاری ندارند، متاسفانه خودمان نیز در اختصاص حقابه هایمان به خودمان 

جفا می کنیم و حقابه ها در مدیریت آب کشور اولویت نیستند. این موضوع را چگونه می بینید؟
مقداری از آب های مرزی ما از بیرون به داخل می آیند و بخشی هم از داخل کشورمان به بیرون می رود. بخشی که 
از داخل به بیرون می رود، به خصوص در آن بخشی که به سمت عراق می رود،داریم بلایی را که افغانستان بر سرمان 
می آورد سر عراق می آوریم، یعنی سدسازی می کنیم. می دانید قوانین بین المللی در این خصوص برش خاصی 

ندارد. در اصل روابط کشورهاست که باید با همدیگر این تعادل را برقرار کنند؛ حال با زور یا تهاتر یا هر کار دیگری 
که موجب حل مساله شود. متاسفانه در این زمینه کار زیادی نکرده ایم ولی نکته  این است مقدار آبی که از بیرون 
وارد کشورمان می شود درصد بسیار کمی نسبت به آب داخل کشور محسوب می شود. همچنین نواحی خاصی را 
تحت تاثیر خود قرار می دهد، مثل زابل یا همین سد دوستی که باید از افغانستان آب واردش شود. اما درکل باز هم 
مساله حقابه های کشورمان را حل نمی کند. مشکل ما داخلی است؛ دریاچه ارومیه، باتلاق گاوخونی و جازموریان 
داخلی هستند. چرا باید این بلا سرشان بیاید؟ بله، تغییر اقلیم وجود دارد اما فرض کنید در جاده درحال رانندگی 
هستم و یک باره از جاده به دره سقوط می کنم. از من بپرسند چرا به دره سقوط کردی؟ بگویم جاده پیچید...! دقیقا 
تغییر اقلیم امری شبیه به همین موضوع است. تغییر اقلیم یک اتفاق بیرونی است و ما باید آن را ملاحظه کنیم. تغییر 
اقلیم که شرایط ما را ملاحظه نمی کند. وقتی می بینیم جاده می پیچید در ماشین باید تدبیر داشته باشم. به این 
مساله می گویند سازگاری. اگر این کار را انجام ندهیم، نمی توانیم مساله را گردن اقلیم بیندازیم. متاسفانه با مدیریتی 
روبه رو هستیم که سازوکار و ابزارهایشان برای چند دهه قبل است، برای وقتی که ما اصلا این تنش ها را نداشتیم اما 
مدیران آبی ما فکر می کنند که هنوز با آن سازوکار می توانند عمل کنند. بسیاری از بیلان های خروجی کشور بدون 
داشتن عدد بسته می شود. این چگونه بیلانی است؟ وقتی در چنین تنشی هستیم باید بیلان دقیق، از بیلان دقیق 
به حسابداری آب و از حسابداری آب به مدل سازی آب جلو برویم. این ابزارها را باید داشته باشیم تا بفهمیم چه 

اتفاقی می افتد که آب به این شکل کم می شود؟ اما به نظرم بسیار عقب هستیم. 

به نظرتان چگونه می توان همین منابع موجود آب را مدیریت کرد؟
بالاخره ما زمانی پول های بسیاری برای آب خرج و سدسازی کردیم. اکنون همان پول ها نباید از آب گرفته شود، بلکه 
همان را خرج حوضه آب کنیم. اما باید خرج مدیریت و داده آب شود تا به سرعت ضعفی را که در گذشته شکل گرفته 
جبران کنیم. شاید اگر پول دو سد بزرگ ساخته شده را در 3۰ سال گذشته، به حوزه مدیریت آب اختصاص می دادند، 
امروز دچار مشکل نمی شدیم. ما برای آب های زیرزمینی هیچ پولی خرج نکرده ایم اما برای آب های سطحی مدام 
سد افتتاح می کنیم. اینها نشانه این است که درست مساله را نفهمیدیم و درست اولویت ها را مشخص نکرده ایم 
که آب زیرزمینی اولویت ماست و نه آب های سطحی. آب سطحی بسیار دوست داشتنی تر هستند، چون همیشه 
می توان از آنها پروژه افتتاح کرد، اما آب های زیرزمینی این گونه نیستند. مدیریت و مشارکت می خواهد. سفره آب 
زیرزمینی مشهد یک منبع مشاع است. آدم های بسیاری از آن آب برمی دارند، مانند هر امر جمعی که نهادسازی 
شکل می گیرد، باید برای مدیریت آب های زیرزمینی هم نهادسازی شکل بگیرد. نهادسازی امر پیچیده ای نیست 
ولی متاسفانه ما 3۰ سال عقب هستیم. دستگاه دولتی فکر می کند ملی بودن آب به معنای دولتی بودن آب است. 
این گونه نیست؛ آب ملی یعنی آب برای ملت ایران است و از این بابت یک خارجی نمی تواند مالک آن شود. آب 
را حتی اگر بخریم، حق تضییع آن را نداریم؛ چراکه یک امر ملی است. از دیدگاه من اگر کسی آب و خاک را ضایع 
کند و بهره وری پایینی بیاید باید مالکیتش را خلع کنیم اما اگر کسی درحال استفاده درست است، برای همیشه 

باشد. متاسفانه ما به این امر توجه نمی کنیم. 
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